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 عمل زیبایی بینی زوج جوان را 
به دادگاه کشاند

گــروه حوادث / دانه های درشــت برف همچون کریســتال های 
بلورین هر کدام با شــکلی خاص از آســمان پایین می ریخت و 

با نشستن روی زمین نقشی زیبا برجا می گذاشت.
بارش برف ســوز ســرمای چند روز قبل را گرفته و قدم زدن 
در این هوای دلچســب زمســتانی حســی سرشــار از آرامش به 
ارمغــان آورده بــود. اما افســوس که در میان ایــن همه زیبایی 
و آرامــش روز برفی بــاز هم کم نبودند زوج هایــی که به خاطر 
بــرای جدایــی راهــی دادگاه  مشــکلات زندگــی و خانوادگــی 

خانواده شده بودند.
در آســتانه ورود بــه یکــی از طبقــات دادگاه مکالمــه زوج 
جوانی توجه ام را جلب کرد. می خواســتم علت حضورشان را 
بپرســم که ناگهــان مدیر دفتر شــعبه با صدای بلنــد فریاد زد 
طرفین پرونده شــماره ۲۸۹ که ســاعت ۹ جلســه داشتند بیان 

داخل...
قاضی در حال مطالعه پرونده بود، نیم نگاهی به این زوج 
جوان انداخت و خواســت بنشــینند. آنها با فاصله دو صندلی 
از هــم نشســتند. پس از چند دقیقــه قاضی رو بــه دختر کرد و 
گفت: خــوب دخترم درباره علت دادخواســت طلاق توضیح 

بده بدانم چرا می خواهی جدا شوی؟
غزالــه عینــک طبــی خود را از چشــم برداشــت و نگاهی به 
شــوهرش انداخت و گفت: آرمین به من و زندگی مشترکمان 
اهمیــت نمی دهــد از همــه بدتــر اینکــه مــدام از مــن ایــراد 
می گیــرد. درایــن مدتی کــه ازدواج کــرده ایم خیلــی اخلاق و 

رفتارش تغییر کرده است.
در حالــی کــه دختــر صحبــت می کــرد شــوهرش حــرف او 
را قطــع کــرد و گفــت: آقای قاضی اجــازه بدهید مــن توضیح 
بدهــم. مــا در یک آموزشــگاه زبان با هم آشــنا شــدیم پس از 
دو ماه دوســتی احســاس کردم خیلی به او علاقــه دارم دختر 
جــذاب، زیبــا، مؤدب و خوش پوشــی بــود حرف هایش به من 
انگیــزه مــی داد وقتــی تصمیــم بــه ازدواج گرفتم یــک روز در 
کلاس و مقابــل همــه همکلاســی ها از او خواســتگاری کــردم. 
غزاله هم که خیلی خوشــحال شــده بود همانجا پاسخ مثبت 

داد. 
خلاصــه دو روز بعد با خانــواده رفتیم خواســتگاری و چند 
روز بعــد هــم رفتیــم محضــر و عقــد کردیــم. البتــه بــه خاطر 
بیمــاری کرونا جشــن عروســی نگرفتیم و خیلی ســاده زندگی 
مشــترک مان را شــروع کردیم در این چندماه همه چی خوب 
بود تا این که آهنگ ناســازگاری را غزاله کوک کرد و شــروع به 

بهانه گرفتن کرد!
غزاله پس از شــنیدن این حرف هــا از آرمین با صدای بلند 
گفــت: اعتــراض دارم جناب قاضی من ناســازگاری نکردم در 
دوران عقد و نامــزدی به او گفته بودم دلم می خواهد بینی ام 
را عمــل کنم خودش هم پذیرفــت اما الان قولش را فراموش 

کرده و میگه اجازه نمی دهم عمل زیبایی انجام دهی.
آرمیــن بلافاصله گفت آقای قاضی من دانشــجو هســتم و 
پاره وقت در یک مؤسســه زبــان درس می دهم درآمدم اجازه 
نمی دهد هزینه عمل جراحی زیبایی همســرم را که اصلًا هم 

ضروری نیست بپردازم.
غزاله زیر لب گفت: پول نداشــتی چــرا ازدواج کردی وقتی 
نمی توانــی هزینه هــای زندگــی را تأمیــن کنی چرا مســئولیت 

پذیرفتی؟
آرمیــن گفت: جناب قاضی مشــکل اصلی من با این خانم 
موضوع دیگری است او بسیار دهن بین است هر کسی هر چه 
بگوید گوش می کند الان هم دوســتانش بهش گفتن بینی ات 
را عمل کن او هم اصرار بر این کار دارد. حرف دیگران برایش 

خیلی مهم تر از حرف همسرش است.
غزالــه بــا عصبانیــت و لحــن تنــدی گفت: مــا تــازه ازدواج 
کرده ایم اما همســرم حاضر نیست برای خوشحالی من کاری 
انجــام دهــد الان کــه این رفتــار را دارد وای به حال چند ســال 
دیگــر حــرف آخر مــن این اســت یا پــول بدهد من بینــی ام را 
عمل کنم یا طلاق می گیرم. اصلًا چرا از پدرش پول نمی گیرد 

او وضع مالی خوبی دارد.
گفــت:  و  کــرد  تلخــی  خنــده  ناراحتــی  روی  از  آرمیــن   
می بینیــد آقای قاضــی چطور مــرا قضاوت می کنــد؟ توجه 
نکــردن به یــک خواســته غیرمنطقی و غیرضــروری آن هم 
بــه خاطر مشــکلات اقتصــادی را مبنای بی توجهــی من به 
خودش و زندگی مشترک می داند و با همین معیار کودکانه 
می خواهــد زندگــی عاشــقانه ای را که تــازه شــروع کرده ایم 

نابود کند. 
آقای قاضی من همســرم را دوســت دارم امــا از پدرم پول 
نمی گیــرم پــدرم خیلــی لطــف کــرده و برایمان خانــه خریده 
اســت تا ما راحت زندگــی کنیم و دغدغه اجاره خانه نداشــته 
باشــیم حــالا بروم بــه او بگویم پــول بده همســرم بینی عمل 
کند؟ هرگز این کار را نمی کنم. پدرم غیر از من دو فرزند دیگر 
هم دارد او مســئول تأمین خواســته های همسر من نیست اگر 
غزالــه بــه این رفتارش ادامــه دهد او را طــلاق می دهم. حتی 
ممکــن اســت به خاطــر مهریه به زنــدان هم بیفتــم اما مهم 

نیست زیر بار حرف زور نمی روم.
قاضــی با نگاهی به غزاله و آرمین ســری تکان داد و گفت: 
شــما هدف اصلی زندگی را گم کــرده اید و درگیر لجبازی های 
کودکانه شــده اید فعلًا پیش مشاور بروید شاید مشکلتان حل 

شد اما اگر با هم توافق نکردید حکم طلاق را صادر می کنم.
ë امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده 

ناآگاهی و نداشــتن هدف در زندگی، ســن کم، نرســیدن به 
بلــوغ فکری برای ازدواج، انتخاب هیجانی از روی احســاس و 
نبود صداقــت از جمله عواملی بود که باعث ایجاد تنش بین 
این زوج جوان شده است. لجبازی های کودکانه آرمین و غزاله 
با یکدیگر باعث شــده نتوانند مشکلات شــان را درست ببینند 

و حل کنند.
بــرای رهایــی از این بحران ها ابتــدا باید ایــن زوج در کمال 
صداقــت و تعهــد اولویت های اصلی زندگی مشــترک خود را 
تعیین کنند که در این مســأله نیاز اســت از خواسته های نابجا 
و غیرمنطقــی خود دســت بردارنــد و واقعیت زندگــی خود را 

همان طور که هست ببینند. 
این زوج باید مســئولیت پذیری را یــاد گرفته و در زندگی به 
یکدیگر کمک کنند نه اینکه با درخواست های نابجا از همدیگر 
زندگــی را برای خــود تبدیل به میدان جنــگ کنند و لازمه این 
امر از خودگذشــتگی و شناخت صحیح از واقعیت های زندگی 

و شخصیت یکدیگر است.

گروه حوادث/ اختلاف خانوادگی بر سر تقسیم ارث ومیراث، 
باعث شد تا بار دیگر تحقیقات برای راز گشایی از سرنوشت 
مبهــم مرد جوانی که 38ســال قبل ناپدید شــده بــود، آغاز 

شود.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز قبل مرد 
میانســالی به دادسرای امور جنایی تهران رفت و خواهان پیدا 

کردن برادرش شد که از 38سال قبل ناپدید شده بود.
او زمانــی که مقابل بازپرس میثم حســین پور قرار گرفت، 
گفت: ســال 62 برادرم به طرز مرموزی ناپدید شــد. او متأهل 
بــود و فرزند هم داشــت. برای یافتــن او به همه جا ســرزدیم 
و هــرکاری کــه لازم بــود انجــام دادیم امــا هیچ رد و ســرنخی 
از بــرادرم به دســت نیاوردیــم. درنهایــت بعــد از چند ســال 
گواهی فوت فرضی برادرم صادر شــد تــا خانواده اش بتوانند 
برای اموالــش تعیین تکلیف کنند اما با گذشــت 38ســال از 
ناپدید شــدن او وقتی پدرم فوت کرد و می خواســتیم تقســیم 
ارث ومیراث کنیم، ناگهان فرزندان برادر ناپدید شده ام به نام 
جلال مدعی شــدند کــه گواهی فوت فرضی را قبــول ندارند و 

پدرشان زنده است.
مرد میانســال گفــت: از آنجایی کــه با توجه بــه این گواهی 
فوت فرضی، فرزندان برادرم هیچ ارثی از اموال پدربزرگشــان 
نمی برنــد، آنهــا شــکایت کــرده و خواهــان ســهم الارث خود 
شدند. حالا ســر همین موضوع ما به اختلاف برخورد کرده ایم 
و می خواهیم مشــخص شــود که برادرم زنده اســت یــا خیر تا 

بتوانیم ارثیه پدری مان را تقسیم کنیم.
با شــکایت مــرد میانســال تحقیقات بــرای رازگشــایی از 
سرنوشت مبهم مرد گمشده به دســتور بازپرس جنایی آغاز 

شد.

 تقسیم ارثیه میلیاردی 
در گرو پیدا شدن مرد گمشده

6 سال حبس به اتهام آتش زدن برادر
گروه حوادث / مردی که متهم اســت در جریان اختلاف 
با برادرش او را  به آتش کشیده برای دومین بار محاکمه 

و به 6 سال حبس محکوم شد.
اوایــل  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســال گذشــته مــرد جوانــی که بشــدت ســوخته بــود، در 
بیمارســتان جان باخت. در ادامه تحقیقات همســر وی 
به مأموران گفت: همســرم  از مدت ها پیش با برادرش 
سعید اختلاف داشت. شوهرم وقتی در بیمارستان بود، 
گفت برادرش سعید او را آتش زده است و حالا هم از او 

شکایت دارم و حاضر به مصالحه هم نیستم.
با اظهارات همســر مقتول  برادر شوهرش بازداشت 
شــد و با انکار اتهام قتل گفت: پدرم مغازه ای در شمال 
تهران داشــت و برادرم سال ها در آن کار می کرد. بعد از 
مدتــی پدرم مغــازه را از او گرفت و به مــن با مبلغ 500 
میلیــون پول پیش و 1۸ میلیون ماهانــه اجاره داد و من 
آنجــا را میوه فروشــی کردم. صبــح روز حادثه به میدان 
میــوه و تره بــار رفته بــودم و پس از اینکه برگشــتم دیدم 
بــرادرم مغــازه را باز کرده و در حال فروش میوه اســت. 
وقتی به حضورش اعتراض کردم، گفت این مغازه حق 
من هم هســت. اول برایش توضیح دادم که من مغازه 
را اجاره کرده ام اما او توجهی نکرد و بین ما درگیری شد 
و او دبــه بنزینــی آورد و داخــل مغازه ریخت که بخشــی 
از آن روی خــودش پاشــید بعد هم که کبریت را روشــن 
کرد خودش آتش گرفت. من نقشی در سوختن و مرگ 

او نداشتم.
با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســیدگی به شعبه 
۹ دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده شــد. در جلســه 
رســیدگی به این پرونده پدر و مادر مقتول اعلام گذشت 
کردند ولی همســر مقتول خواســتار مجازات متهم شــد 
و گفت: همســرم قبل از مرگ به من گفت که ســعید او 

را ســوزانده حتی گفت بــرای فرار از قانــون دوربین های 
مداربســته مغــازه را هــم تخریــب کــرد. ضمــن اینکــه 

چندین نفر هم این ماجرا را دیده اند.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: قبول دارم با 
هم اختلاف داشتیم اما من عامل مرگ برادرم نیستم.
در پایــان جلســه دادگاه قضــات وارد شــور شــدند و 
متهم را به 6 ســال حبس محکــوم کردند، اما این حکم 
از سوی نماینده دادستان و همسر مقتول مورد اعتراض 
قرار گرفت و پرونده به دیوان عالی کشــور ارســال شــد و 
قضــات دیــوان پــس از بررســی پرونــده با وارد دانســتن 

ایراداتی به حکم صادر شده آن را نقض کردند.
در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده و بــا برطــرف شــدن 

ایــرادات پرونــده، متهــم بــار دیگــر بــه شــعبه ۹ دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلســه دوم رسیدگی به این پرونده متهم با تکرار 
اظهاراتش عنوان کرد: برادرم فرد پرخاشگری بود و من 
اشــتباه کــردم کــه آن روز با او درگیر شــدم اگــر وقتی جر 
و بحث بین مان شــروع شــد، من چند ســاعتی مغازه را 
تــرک می کردم یا پدرم را واســطه قرار مــی دادم حالا به 

اتهام قتل محاکمه نمی شدم.
او  وکیــل مدافــع  و  اظهــارات متهــم  پایــان  از  پــس 
قضــات برای صدور حکم وارد شــور شــدند و حکم بر 6 
ســال حبس متهم را صادر کردند و این حکم در شــعبه 

چهارم دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد.

دستگیری مفسد اقتصادی قبل از فرار از کشور
مفســد  بزرگتریــن   / حــوادث  گــروه 
اقتصادی کشــور کــه با وثیقــه از زندان 
خارج شــده و قصد فرار از کشور داشت 
اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  تــلاش  بــا 

استان کرمان دستگیر شد.
سردار »عبدالرضا ناظری« فرمانده 
انتظامی اســتان کرمان در تشریح این 
خبر گفت: با دریافت نیابت قضایی از 
دادســرای عمومی و انقــلاب تهران به 
پلیس امنیت اقتصادی اســتان کرمان 
مشــخص شد یک محکوم فراری که از 
ســال 13۹6 به دلیــل تخلفات و جرایم 
مکرر اقتصادی در استان های مختلف 
کشــور تحــت تعقیب بــوده اســت، در 
اســتان کرمــان شناســایی شــده اســت 
بنابرایــن موضــوع به صــورت ویــژه در 

دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افــزود: یکــی از پرونده های این 

در  اخــلال  اقتصــادی،  بــزرگ  مفســد 
نظــام اقتصــادی و نظــام پولــی کشــور 
ازطریــق تحصیــل مــال نامشــروع بــه 
مبلغ 5۹6 میلیارد تومان به روش های 
ثبت شــرکت های صوری، جعل اسناد 
بانکــی  ضمانتنامه هــای  جعــل  و 
از ســوی دادســرای عمومــی  کــه  بــود 
و انقــلاب تهــران بــه تحمــل ۲0 ســال 
حبس تعزیری، ضبــط کلیه اموالی که 
ازطریق خلاف قانون به دســت آمده و 
74 ضربه شــلاق محکوم شــده بود اما 
متهــم در حالــی که بــا قــرار وثیقه آزاد 
بــوده پــس از اطلاع از جزئیــات حکم، 
تصمیم به فروش اموال ضبط شــده و 

فرار از کشور می گیرد.
 ایــن مقــام ارشــد انتظامی اســتان 
و  جرایــم  دیگــر  از  کــرد:  تصریــح 
معاونــت  وی،  محکومیت هــای 

درجعــل ضمانت نامه هــای بانکی به 
مبلــغ 306 میلیــارد تومــان و مجازات 
دو ســال حبــس، پرداخــت رشــوه بــه 
مبلــغ ۸ میلیــارد و 500 میلیون تومان 
و مجــازات ســه ســال حبــس تعزیری 
و ضبط مال ناشــی از ارتشــاء، استفاده 
از ســند مجعــول و مجــازات ده ســال 
حبــس تعزیری و معاونــت در ارتکاب 
بــزه دخالــت درامــوال توقیف شــده از 
طریــق آزادســازی ملــک در یافت آباد 

تهران است.
ســردار »ناظــری« بیان داشــت: در 
ایــن رابطــه و بــا توجــه بــه حساســیت 
موضــوع و رویکرد پلیس برای برخورد 
جدی با جرایم اقتصادی و با همکاری 
بســیار خوب دستگاه قضایی، مأموران 
پلیــس  عملیــات  و  اطلاعــات  واحــد 
بــا  کرمــان  اســتان  اقتصــادی  امنیــت 

آخریــن  اطلاعاتــی،  اقدامــات  انجــام 
از  یکــی  در  را  فــرد  ایــن  مخفیــگاه 
محله های شــهرکرمان شناسایی و وی 
را طی یــک عملیات ضربتی در زمانی 
که قصد فروش قسمتی از اموال ضبط 

شده را داشت، دستگیر کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان کرمان با 
اشــاره به اینکــه این فرد قصد داشــت 
بلافاصلــه پــس از فــروش اموالــی کــه 
بــه نفــع دولــت ضبــط شــده بودنــد و 
نقــد کــردن آنهــا از مرزهای شــرقی از 
کشــور خــارج شــود، تصریح کــرد: این 
محکوم فراری به ســبب حجم سنگین 
پرونده هایــی کــه در رابطــه بــا اخــلال 
داشــت،  کشــور  اقتصــادی  امنیــت  در 
بلافاصلــه پــس از دســتگیری به دلیل 
قطعــی بــودن محکومیــت، بــه زندان 

منتقل شد.

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، اواخر 
دی امســال، مــرد میانســالی به پلیــس یکی از 
شــهرهای جنوبی کشــور رفت و از ناپدید شدن 
دختر 17 ســاله اش خبر داد و گفت: مدتی قبل 
مــن و همســرم از هــم جــدا شــدیم و قرار شــد 
دختــرم الیکا با مــن زندگی کنــد. در این مدت 
او خیلــی ابراز ناراحتــی می کرد تــا اینکه امروز 
صبــح بــرای انجــام کاری از خانه خارج شــد و 
دیگــر برنگشــت وقتــی از دخترم خبری نشــد، 
به دوســتان و فامیــل زنگ زدم امــا آنها هم از 
دخترم خبری نداشتند. خیلی نگرانش هستم 

و نمی دانم کجاست.
با شــکایت مرد میانســال، تحقیقــات برای 
ادامــه  در  شــد.  آغــاز  نوجــوان  دختــر  یافتــن 
بررســی ها یکــی از دوســتان وی بــه مأمــوران 
گفــت: پدر الیــکا خیلی با او بدرفتــاری می کرد 
حق نداشــت بدون اجازه پدرش از خانه خارج 
شــود مــدام او را بازخواســت می کرد کــه چرا با 
دوســتانت حرف زدی؟ چــرا بیرون رفتی؟ چرا 
ایــن لباس را پوشــیدی؟ چرا اینقــدر در فضای 
الیــکا هــم خســته  مجــازی هســتی؟ بالاخــره 
شــد و تصمیــم گرفــت فــرار کند به مــن گفت 
می خواهــم به تهــران بروم تــا زندگی جدیدی 

را آغاز کنم.
تحقیقــات  ادامــه  در  پلیــس  مأمــوران 
دریافتنــد دختر نوجوان بــا تهیه بلیت اتوبوس 
از شهرشان خارج شــده و به تهران رفته است. 
در حالــی کــه بررســی ها در ایــن رابطــه ادامــه 

داشت یک روز پدر الیکا با پلیس تماس گرفت 
و گفــت دختــرش بــه او تلفــن کــرده و گفته در 
خانه ای واقع در منطقه یافت آباد تهران است 

و درخواست کمک کرده است.
از  پــس  پلیــس  مأمــوران  ترتیــب  بدیــن 
شــده  تهــران  راهــی  قضایــی  هماهنگی هــای 
و بــا کســب دســتور قضایــی از بازپــرس میثــم 
حســین پور به خانه ای که الیکا در آنجا بود وارد 
شــده و دختر نوجوان را پیــدا کردند. همچنین 
صاحبخانــه را کــه پســری ۲3 ســاله بــود  نیــز 

دستگیر کردند.
پســر جــوان در تحقیقــات گفــت: چنــد روز 
قبــل یکی از دوســتانم الیکا را بــه خانه ام آورد 
و از مــن خواســت چنــد روزی میهمانم باشــد. 
زمانی که دختر نوجوان وارد خانه ام شد آنقدر 
ترســیده بود کــه مــدام التماس می کــرد کاری 
به او نداشــته باشــم. وقتی به او اطمینان دادم 
کــه کاری به او نــدارم گفت که چنــد روز قبل از 
خانــه اش در یکی از شهرســتان ها فــرار کرده و 
به تهــران آمده تا به خیال خودش یک زندگی 
رؤیایــی بســازد، امــا در دام ســه پســر شــیطان 
صفــت گرفتار شــده اســت. وقتــی فهمیدم در 
ایــن چنــد روز چه اتفاقــات شــومی برایش رخ 
داده بــه او پنــاه دادم و در این مــدت مراقب او 
بودم و سعی کردم با صحبت هایم او را راضی 
کنــم کــه با پــدر و مــادرش تمــاس بگیــرد و به 

خانه اش برگردد.
در حالــی کــه پســر جــوان چنیــن اظهاراتی 

داشــت، الیــکا نیز حرف هــای او را تأییــد کرد و 
گفت: برای فرار از رفتارهای خشــن پدرم راهی 
تهران شــدم، با خودم گفتــم در تهران کار پیدا 
می کنــم و زندگــی جدیــدی می ســازم اما بعد 
از ورود بــه تهــران تــازه فهمیدم چقدر اشــتباه 
کرده بــودم نه جایــی برای خواب داشــتم و نه 
کســی به یک دختــر تنها و بی پناه کار مناســبی 
می داد. همان شب اول فهمیدم چقدر در این 
شــهر تنها هســتم. خســته و گرســنه در سرمای 
شــدید داخل یــک پارک نشســته بــودم و گریه 
می کــردم کــه پســر جوانی به ســراغم آمــد و با 
دیــدن وضعیــت مــن گفــت می توانم شــب را 
در خانــه اش بگذرانــم. او بــا حرف هایــش مرا 
متقاعــد کــرد کــه قصد کمک بــه مــن دارد اما 
وقتی وارد خانه او شــدم، به زور مرا مورد آزار و 
اذیت قــرار داد چند روزی مرا در خانه اش نگه 
داشــت. بعد مرا به مغازه دوســتش برد و از او 
خواســت مرا به خانه اش ببرد نمی دانســتم او 
مرا فروخته اســت دوستش مرا به خانه ای برد 
و مــورد آزار و اذیــت قرار داد. یکــی دو روز بعد 
همیــن اتفــاق تکرار شــد و آن پســر شــرور هم 
مرا به دوســت دیگرش سپرد و همان اتفاقات 
شــوم دوباره تکرار شد تا اینکه مرد شرور مرا به 
خانه این پسر برد وقتی وارد شدم آنقدر گریه و 
التماس کردم که دلش برایم ســوخت و گفت 
با خانواده ات تماس بگیر اما من می ترســیدم 
فکــر می کــردم پــدرم وقتــی متوجــه شــود چه 
بلاهــای شــومی ســرم آمــده مرا بکشــد امــا با 

اصرار این پســر بالاخره با پــدرم تماس گرفتم 
و خبر دادم که در تهران هستم.

بــه دنبــال اظهــارات ایــن دختــر نوجــوان، 
دســتور شناســایی و دســتگیری ســه پســر شرور 
از ســوی بازپرس شــعبه هشــتم دادسرای امور 
جنایــی پایتخــت صــادر شــد و هــر ســه متهــم 

دستگیر شدند.

 پســران جوان در تحقیقات به جنایت سیاه 
خــود اعتــراف کردنــد. بــا توجه بــه اینکه محل 
وقــوع حادثــه در تهــران بــود، پرونــده از جنبه 
تجــاوز بــه دادگاه کیفری اســتان تهــران ارجاع 
شد و به خاطر حبس غیر قانونی دختر نوجوان 
جنایــی  دادســرای  هشــتم  شــعبه  در  پرونــده 

پایتخت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

گروه حوادث/   دختر 
نوجوان که پس از جدایی 
پدر و مادرش از خانه فرار 
کرده و به تهران آمده بود 
نمی دانست در دام سیاه سه 
شرور گرفتار خواهد شد.

فرار شوم دختر نوجوان 
از خانه پدر

 مرگ کارگر تعمیرکار
 بر اثر سوختگی

گــروه حوادث: پیکر کارگــر نیروگاه 
حرارتــی و گازی تبریــز کــه هنگام 
عملیات تعمیرات اساســی دچار 
حادثــه   شــد و جــان باخــت، بــه 

خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس 
تولیــد  مدیریــت  شــرکت  اعــلام 
چنــد  شــرقی،  آذربایجــان  بــرق 
 ۲ واحــد  ســوئیچ خانه  قبــل  روز 
درحــال  تبریــز  حرارتــی  نیــروگاه 

انجام تعمیرات اساســی بود که حین انجام تعمیرات روی شــینه 
مشترک دچار حادثه آتش سوزی شد. 

در ایــن حادثه 3 نفر از کارگران این نیروگاه مصدوم شــدند و یکی 
از آنهــا بــه نــام بهروز امانــی جان باخت. شــرکت علــت حادثه را 
این گونه عنوان کرد: »شــینه مشترک در سوئیچ خانه برق دار بوده 

است.« 
در نتیجه آقای بهروز امانی دچار »آرک زدگی« شده و آتش سوزی 
رخ می دهــد. بــر اســاس اعــلام شــرکت؛ دلیل بــروز حادثــه  فعلًا 
نامعلوم است ولی حادثه توسط متخصصین امر در حال بررسی 

است. 


